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دریچه ماه/ فریدون مشیری

جوایزی که می‌توانند راهنمای 
مخاطبان باشند

فراخوان پنجمین دوره‌ جایزه‌ 
به‌تازگی  نجفی«  »ابوالحســن 
کــه  جایــزه‌ای  منتشرشــده، 
بــه کتاب‌هــای حــوزه ترجمــه 
بــرای  و  دارد  اختصــاص 
گرام‌یداشــت  زنده‌یاد نجفی 
و همچنیــن کمک به تشــویق 
مترجمان و اعتلای این بخش 
برگزار م‌یشود. با این که زمان 
چندانــی از آغاز برگــزاری این 
رویــداد ادبــی نم‌یگــذرد امــا 
توانســته در مقایســه بــا دیگــر 
جوایــز ادبــی بــه جایــگاه خوبی 
میان اهالی ترجمه دســت پیــدا کند. بخش مهمی 
از چرایی این‌ مســأله بــه بزرگانی بازم‌یگــردد که از 
همان دوره نخست نام آنان به‌عنوان هیأت داوران 
منتشــر شــد. البته شــاید این گفته‌ام حالا که خودم 
در جمع داوران هســتم درست نباشــد؛ اما من این 
را براســاس جایــگاه بــزرگان جمــع داوران جایــزه 
م‌یگویــم، از حســین معصومــی همدانــی گرفته تا 
برگزارکننــدگان  خوشــبختانه  و...  کوثــری  عبــدالله 
جایــزه ابوالحســن نجفی توجهی جدی بــه جوانان 
دارنــد. بــه برگزیدگان چهار دوره قبــل که نگاه کنید 
اغلــب از میــان مترجمــان جــوان هســتند؛ هیــأت 
داوران بــه ســراغ افرادی که اســم‌ و رســمی دارند و 
شــناخته‌ شــده‌اند، نم‌یروند. جوان‌ترهــا را انتخاب 
م‌یکننــد تــا بــرای آنــان هــم فرصتــی بــرای دیــده 
شدن فراهم شــود. البته این جایزه بخشی از اعتبار 
خــود را هم مدیــون نام زنده‌یاد ابوالحســن نجفی، 
اســت.  کشــورمان  مطــرح  مترجــم  و  زبان‌شــناس 
ب‌یاغــراق هنوز هم کارهایی که از ایشــان در عرصه 
ترجمه به یادگار مانده از بهترین نمونه‌های عرصه 
ترجمه هستند آنچنان‌ که اگر بحث صحبت درباره 
بهتریــن مترجمــان کشــورمان باشــد، تقریبــاً بعید 
اســت کــه نــام زنده‌یــاد نجفــی در فهرســت اول تا 
ســومین چهره شاخص قرار نگیرد. هنوز هم رجوع 

به آثــار زنده‌یــاد نجفــی راه خوبی 
برای یادگیری نکات بسیاری 

در این رابطه است. شاید 
بدانیــد،  باشــد  جالــب 
ســال قبــل شــنیدم که 
از داوران جایــزه  یکــی 
ایــن  »در  م‌یگفــت: 

رد  بــرای  وقتــی  جایــزه 
کــردن یــا پذیرفتــن اثــری 

ســایه  م‌یگیریــم  تصمیــم 
اســتاد نجفــی را حس م‌یکنــم؛ انگار 

که مراقب است تا به بهترین نحو این داوری انجام 
شــود.« بــه هر حال همــه م‌یدانیم او چقــدر در کار 
خــود وســواس داشــته و همین ســبب م‌یشــود که 
داوران هم حساسیت بیشتری در انتخاب‌های خود 
بــه خرج دهنــد و از طرفــی همین نقل‌قــول گویای 
تأثیری است که حتی نام ایشان بر جایزه و اعتبار آن 
دارد. از ســوی دیگر در شرایطی که بازار ترجمه‌مان 
بــه آن دچار شــده، این‌  جایزه اتفاق مهمی هســت 
چراکــه فرصتــی بــرای بررســی آثــار مترجمــان از 
ســوی بزرگان ایــن عرصه را فراهــم م‌یکند. این‌ که  
مترجمان جوان بدانند امکان بررســی ترجمه آنان 
از ســوی بــزرگان ایــن عرصــه وجــود دارد دلگرمی 
بزرگــی اســت و چه تشــویقی بالاتر از ایــن. اما نکته 
دیگــری کــه نباید فرامــوش کرد به تأثیــر این جوایز 
بر جامعه کتاب‌خوان بازم‌یگردد. از طریق بررســی 
آثــار در ایــن جایزه فرصتــی برای مخاطبــان ایجاد 
م‌یشــود که بتوانند با کتاب‌های برخوردار از ســطح 
قابل‌قبول اســتانداردها آشــنا شــوند. البته این تنها 
محــدود به همــان کتاب‌ها نیســت؛ م‌یتواند خیال 
مخاطبــان را از ســطح  دیگر کارهــای آن مترجمان 
هــم راحت کند. از ســویی ایــن تنها شــامل کتاب‌های 
برگزیده نیست. حتی کتاب‌هایی که به مراحل نهایی 
داوری راه یافته‌اند اما انتخاب‌ نشده‌اند هم م‌یتوانند 
آثــار قابــل قبولــی بــرای مطالعــه باشــند و اینهــا کار 

مخاطبان را در خرید کتاب راحت‌تر م‌یکند.

آبتین گلکار
مترجم و پژوهشگر 
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ایــن روزهــا کــه بــه دلیل 
ســفر  بــر  تأکیــد  کرونــا 
م‌یتوان  اســت،  نکــردن 
در فضــای مجازی ســری بــه موزه‌ها زد. 
تصویری  گزارش  آریا  میراث  خبرگزاری 
از موزه هنرهــای تزئینی ایران گذاشــته 
اســت. عمــر این ســاختمان بــه دوران 
 ۱۳۷۳ ســال  در  و  برم‌‌یگــردد  صفویــه 
توســط ســازمان میراث فرهنگی استان 
اصفهــان مــورد مرمــت اساســی قــرار 
گرفــت و  تابســتان ۱۳۷۵ گنجینه های 
هنرهای تزئینی ایران رسماً افتتاح شد و 

مورد بهره برداری قرار گرفت.

رابط غیرکلامی بین انسان ها
هفته گذشــته راجــع به اثر هنر 
بــر مهارت گوش کــردن فعال 
و درک حضــور خــود و محیط 
اطراف صحبت کردیم در این 
هفتــه و در ادامــه م‌یخواهیم 
در خصــوص تقویــت مهــارت 
فــردی دیگــر که پایه و اســاس 
آن بــه خــوب شــنیدن مرتبــط 
است کمی بنویسیم. »مهارت 

درک صحیح معانی«.
معانــی  صحیــح  درک 
کلمــات اجســام مفاهیــم و غیره چیســت؟ انســان 
از طریــق حــواس پنجگانــه خــود نســبت بــه دنیای 
اطرافــش شــناخت پیــدا م‌یکنــد، دیدن بــا گوش و 
گوش جــان یکی از راه‌های شــناخت اســت. دیدن، 
لمــس کردن، چشــیدن و بو کردن نیــز راه‌های دیگر 
شناخت است. شــناخت از طریق ساختن تصویری 
از دنیــای بیــرون، درون انســان و محیــط و تجزیــه 
تحلیل آنها در ذهن به دست م‌یآید. برای ساختن 
ایــن تصویــر درونــی م‌یتــوان از ابزارهــای مهــم و 
رسانه‌ای اســتفاده کرد ولی مهم‌ترین و اصل‌یترین 
دســتاورد هنــر برای فــرد هنرمند در ایــن زمینه این 
اســت کــه در او توانایــی اســتفاده از ابزارهایی مانند 
مشــاهده کردن، گوش کــردن، لمس کــردن و غیره 
را تقویــت م‌یکند. هنرمند با به کارگیری درســت از 
این ابزار به درک و شــناخت نســبی از خود و محیط 
اطرافش م‌یرســد قابل ذکر اســت که درک معانی 
و مفاهیم فقط محدود به دانش ادبیات نم‌یشــود 
چــه بســیار هنرمندانــی در جهان هســتند که ســواد 
خواندن و نوشــتن ندارند اما آثارشــان روح و روان و 
چشــم هر بیننده‌ای را تا عمق وجودشان م‌یکشاند 
و آن اثــر هنری م‌یتواند حس و حــال خالقش را بر 
جــان بیننــده بنشــاند و مفاهیمی کــه هنرمند قصد 

نشان دادن آنها را داشته بخوبی منتقل کند.
اگر افراد هنرمند از وجود خود شــناخت درســتی 
درک  مهــارت  بــر  م‌یتواننــد  بیاورنــد  دســت  بــه‌ 
صحیح‌تــر مفاهیــم و معانــی نیز دســت یابنــد، اثر 

هنری خود گویای مفاهیم ذهنی خالقش است.
مــی توان گفت کــه اثر هنری ماننــد یک مترجم 

برای سازنده‌اش عمل م‌یکند.
مهارت درک صحیح معانی و مفاهیم در هنر از 

دو وجه قابل بررسی است:
1_ روی سازنده اثر یا همان هنرمند

2_ روی بیننــده اثــر هنــری یــا همــان مخاطــب 
هنرمند

همانطــور که کلمات م‌یتواننــد معانی مختلف 
و متفاوتــی داشــته باشــند، موقعیت‌هــای مکانــی، 
پیام‌هایــی کــه دیگــران و اطرافیــان مــا بــا کلمات و 
رفتارشــان ارســال م‌یکنند و حتی بوها و پدیده‌های 
طبیعی نیز در موقعیت‌های مختلفِ حسی و روانی 

فردِ هنرمند دارای معانی متفاوتی است.
بــه گفتــه دیگــر انتقــال و درک صحیــح مفاهیــم 
بــا  ارتبــاط هنرمنــد  از  نوعــی  اثــر هنــری خــود  یــک 
مخاطبــش اســت به همیــن دلیل م‌یتــوان گفت هنر 
یک رابط غیرکلامی بین انســان‌ها اســت که به انتقال 
فرهنگ‌هــای مختلف مســائل اجتماعی حس و حال 
درونــی خالــق اثر و غیره بــدون حتی رد و بدل شــدن 
کلام به بیننده کمک م‌یکند که این خود نوعی ارتباط 
بین انسان ها را به وجود م‌یآورد.در هفته آینده به اثر 

هنر بر روابط بین انسان‌ها بیشتر خواهم گفت.

از بازی حیرت‌انگیز هاپکینز تا نقاشی‌های پیتر دویگ
بــه   )The Father( پــدر بــه امــروز فیلــم ســینمایى  تــا  اگــر 
نویسندگی و کارگردانی فلوریان زلررا ندیده‌اید، در تعطیلات 
آخــر هفتــه فرصــت تماشــای ایــن فیلــم بــا بــازی حیــرت 
انگیــز آنتونــی هاپکینز را از دســت ندهید. این فیلم داســتان 
پیرمــردی اســت که گرفتار بیمــارى آلزایمر شــده و دخترش 
از او مراقبت مى‌کند. هاپکینز براى بازى در این نقش اســکار 
بازیگرى را به چنگ آورد. من معتقدم هاپکینز آنقدر مقتدر 
در نقش کسى که دچار زوال عقل شده ظاهر شده است که با 
دیدن این فیلم انســان از سرنوشــت محتوم خود مى‌هراسد. 
همچنیــن روایت داســتان بــا قــدرت و دقت فراوان از ســوى 
کارگردان پیش مى‌رود و بیننده با تمام حواس خود در فیلم 

بدنبال حقیقت مى گردد.
خوانــدن کتاب »روایــت بازگشــت« زندگینامه‌ای 
به قلم هشــام مطر با ترجمــه مژده دقیقی براى من 
تجربــه بى نظیرى بود و تا مدت‌هــا رهایم نمى کرد. 
اگر فرصت داشتید حتماً آن را بخوانید. در قطعه‌ای 
از پیشــگفتار این کتاب آمده است: »بیست و دو سال 
بعد، پس از ســرنگون شــدن حکومت قذافى، سلول 
هــاى زنــدان خالــى اســت و از جــاب‌الله مطــر اثــرى 
نیســت. هشام همراه مادر و همســرش به سرزمینى 
بازمــى گردد کــه گمــان نمى‌کــرد دیگر هرگــز بتواند 
بــر خاکش قــدم بگذارد. روایت بازگشــت شــرح این 
ســفر اســت. تأمل منحصر به فردى اســت در تاریخ 
و سیاســت و هنــر، تصویــرى درخشــان از ســرزمین و 

مردمى در مرز تغییر است.«
یــک پیشــنهاد هــم بــرای علاقه‌مندان موســیقی 
 Alexsander(اســکرییابین الکســاندر  آثــار  دارم. 
گــوش  را  روس  پیانیســت  و  آهنگســاز   )scriabin
کنیــد. او بیــن پیانیســت‌ها قطعــات محبوبــی دارد. 
ســونات‌هاى این هنرمنــد در عین پیچیدگی لحظات 
رمانتیــک زیبایــی دارد که شــنونده از گــوش دادن به 

آنها بسیار لذت م‌یبرد.
بــه  ســری  م‌یکنــم  دعــوت  شــما  از  نهایــت  در 
نقــاش   )Peter Doig(دویــگ پیتــر  نقاشــ‌یهای 
اسکاتلندی بزنید که قابی است از طبیعت و انسان با 
نگاهى هنرمندانه که سرشار است از رنگ و سکون در 
یــک لحظه خاص. در چند تابلوى نقاشــی اثر دویگ 
شیری در حال قدم زدن در خیابان است، با یک نگاهِ 
هنرمندانــه و تفکر زیباشناســانه از ســوى او، چنان در 
نقاشى غرق مى شویم که حضور شیر در کنار خیابان 
را م‌یپذیریــم و حتی جرأت م‌یکنیــم در آن خیابان 

پرسه بزنیم.

بعضــی از نمایش‌ها خود به‌خــود و بدون هیچ 
انگیــزه یــا تأثیــر تبلیغاتــی خاصــی، بــه ذهــن 
خطــور م‌یکنند، اما در برخی موارد نویســنده یا 
گــروه اجرایــی لازم م‌‏یبیننــد که از داســتان ‏ها و 
کتاب‌های آشــنا یا ســریال‌ها و فیلم‏ های موفق 
تلویزیونــی اقتبــاس کننــد. اقتباس از ایــن آثار، 
اغلــب به‌دلیــل آشــنایی قبلی مخاطــب، مورد 
اســتقبال قرار م‌‏یگیرد، اما چون داستان، کتاب 
و حتــی برنامــه تلویزیونــی، خــود قالــب هنری 
جداگانه‌ای دارد لزوماً به این معنا نیســت که قابلیت اقتباس نمایشی 
هم داشته‌باشــد. مثلًا شخصیت‌های بعضی از داســتان‏‌ها، افسانه‌‏ها و 
یــا کارتون‏‌ها، کارهای عجیب و غریبی انجام م‌‏یدهند که امکان اجرای 
آنها برای بازیگران روی صحنه وجود ندارد. از سوی دیگر، کودکان این 
شخصیت‌ها را م‌یشناسند و دوست دارند، در حال‌یکه آوردن آنها روی 
صحنه، به‌شــکلی که کودکان م‌یشناســند بسیار دشــوار است. بنابراین 
می ‏بایســت به‏‌سراغ داستانی رفت که بتواند روی صحنه به‌خوبی اجرا 
شود؛ نه اینکه فقط عنوانی داشته‌باشد که مردم را به‌سوی خود بکشاند. 
بــه ایــن ترتیب م‌یتوان گفــت، یکــی از اولین مراحل اقتباس، بررســی 
دقیــق اثــر اســت از ایــن جهت که آیا داســتان واضح و روشــن اســت یا 
اقتباس از آن کار غیرممکنی اســت؟ گاهی تعدد فضاها و زمان رویداد 
وقایع در داســتان ‏ها و کتاب‌های کودکان و البته برنامه‌های تلویزیونی، 
م‌یتوانــد برای اقتباس مشکل‌ســاز شــود. از ســوی دیگر، داســتان‌هایی 
که برای کودکان کوچک‏تر نوشــته م‌یشــوند معمولًا بسیار کوتاه و کاملًا 
واضــح و روشــن هســتند و ایده‌هــای مطــرح شــده در ایــن داســتان‌ها، 
ایده‌هایــی کوچــک اما شــادند. خلق یک طرح منســجم از طریق متنی 
که با اســتفاده از این ایده‌ها پیش رود، غیرممکن اســت چون ایده‌ای را 
شروع م‌یکنید، از تپه کوچکی بالا م‌یروید، از تپه پایین م‌یآیید، توقف 

م‌یکنیــد، از تپه دیگری بالا م‌یروید، پایین م‌یآیید، توقف م‌یکنید و... 
امــا هرگز از کوه بالا نم‌یروید - و هرگز دورتر از پای تپه نخواهید رفت-‌ 
بنابراین، موضوع نمایش، خلق یک طرح داســتانی با استفاده از تمام 
آن داســتان‌ها خواهــد بــود. این کار غیرممکن نیســت امــا به‌طور حتم 
آســان هم نخواهد بود. وقتی کتابی را بــرای اقتباس انتخاب م‌یکنیم، 
باید سعی کنیم وارد ذهن نویسنده شویم و بفهمیم او واقعاً درپی چه 
چیزی بوده ‌است؟ سعی کنیم اجزایی را که باعث شده‌اند داستان او تا 
این حد محبوب شــود تجزیه و تحلیل کرده و آنها را به‌شــکل نمایشی، 
ارائه نماییم. بدون شــک، وفادار بودن به کتاب، به معنی دنبال کردن 
کورکورانــه تغییــر و تحول‌هــای طــرح داســتان نیســت؛ یا به ایــن معنا 
نیســت که نمایشــنامه‌نویس نم‌یتواند دیالوگ یا حتی شخصیت‌های 
جدید خلق کند، بلکه منظور این اســت که معنا و ســاختار اصلی کتاب 
حفظ شــود و داســتان مرکزی باقی بماند، درغیراین‌صورت چه دلیلی 
بــرای اقتبــاس از آن وجــود دارد؟ ویژگ‌یهایــی که باعث م‌یشــود یک 
کتــاب ارزش اقتباس را داشته‌باشــد بدون شــک همان معنا و ســاختار 
اصلی کتاب اســت که به‌هر قیمتی باید حفظ شــود. گاهی ممکن است 
از خود بپرســیم ارزش نوشتن یک نمایشــنامه اورژینال )غیراقتباسی( 
بیشــتر اســت یا اقتباس از یک داســتان؟ جواب‌دادن به چنین ســؤالی 
در  غیراقتباســی،  نمایشــنامه  یــک  نوشــتن  اســت.  غیرممکــن  کاری 
نهایت بســیار رضایت‌بخش‌تر اســت چون کل مضمون، شخصیت‏ ها 
و اتفاقــات، برگرفتــه از خلاقیتِ خود نویســنده اســت، امــا اقتباس هم 
کار کم‌ارزشــی نیســت. در اقتباس، شــخصیت‌ها و موقعیت‌ها، حاضر 
و آماده تقدیم نویســنده م‌یشــود اما به‌هرحال همه‌چیز باید در قالب 
صحیح نمایشــی تنظیــم گردد. اغلب برای کســانی که اولین‌بار اســت 
در خصــوص کودکان م‌ینویســند، اقتباس، روش ایده‌آلی برای شــروع 
اســت. در این‌صورت، کتابی را برای اقتباس انتخاب کنید که دوســتش 

دارید، تحسینش م‌یکنید و م‌یتوانید به آن وفادار باشید.

یادداشت 
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کارگردان تئاتر

چالش‌های اقتباس از داستان برای نمایش‌های صحنه‌ای در حوزه کودکان
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شهره طاغتی
مددکار اجتماعی
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صدای پای کسی است
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نور م‌یگردد

 هنرمندان 
در فضای 

مجازی

مرجان اشرف‌یزاده: در جشنواره سال گذشته که تعداد فیلم‌های حاضر در بخش مسابقه کاهش پیدا کرد، 
سرنوشت حرفه‌ای حداقل ۱۲ کارگردان تغییر کرد. چرا که حضور در جشنواره فیلم فجر، تأثیر بسیار عجیبی در 
دیده شدن و نقد شدن دارد اما متأسفانه زمانی که ویترین جشنواره فیلم فجر را از دست دادیم، فرصت جایزه 

گرفتن خانم آدینه در جشنواره فیلم فجر از دست رفت، حتی خانم قاسمی پور م‌یتوانست به خوبی دیده 
شود و این حضور قطعاً م‌یتوانست در مسیر حرفه‌ای عوامل این فیلم تأثیرگذار باشد. اما مسأله این است 

که این دیده شدن در جشنواره‌های خارجی رخ داد. یعنی من در شهر پکن، زمانی که ژان رنو برای خانم آدینه 
لایک م‌یفرستاد، برق شادی را در چشمان خانم آدینه م‌یدیدم.

از صحبت‌های کارگردان »آبجی« با مهر

ژان رنو برای خانم آدینه لایک می‌فرستاد

با اکران جدیدترین اثر اصغر فرهادی و بازتاب گســترده فیلم »قهرمان«‌ در جشنواره 
کن اهالی ســینما در فضای مجازی ابراز خوشــحالی کردند. از سوی دیگر خبرهایی از 
فعالیت ســعید پورصمیمی بازیگر ســینما و تئاتر یکی دیگر از خبرهای خوبی است 

که باعث م‌یشد این روزهای سخت کمی آسان شود.

ëëمایه افتخار ایران

ایــران بــه اصغــر فرهــادی در مقــام  هنرمنــدان زیــادی از 
کارگــردان و امیر جدیدی بازیگر این فیلــم تبریک گفتند اما 
محــور همــه تبریک‌ها حــول افتخار ســینمای ایــران و ایران 

م‌یگشت. 
بهمــن فرمان‌آرا بــه عنــوان تهیه‌کننده ای کــه فعالیت‌های 
بین‌المللــی در کارنامــه خــود داشــته اســت در صفحه خود 
اینگونه به فرهادی و جدیدی تبریک گفت: »اصغر فرهادی 
و امیــر جدیــدی افتخــار ســینمای ایــران.« امیــر آقایــی هم 

نوشــت »ایــن روی دیگر ایران اســت.« عاطفه رضوی، لیندا کیایی، پدرام شــریفی، هومن ســیدی، 
مــارال بن‌یاحمــدی، محســن تنابنــده، هســتی مهدوی‌فــر، همایــون غنــ‌یزاده و محمــد کارت از 

هنرمندانی هستند که این حضور را تبریک گفتند.

ëëچهره‌‌ها

مجید انتظامی آهنگساز هم در صفحه خود از انتشار موسیقی سریال »محاکمه« 
نوشــته اســت: »قرار اســت اواخر مردادماه در سالروز درگذشــت پدرم، موسیقی 
ســریال »محاکمه« را که در ‌آن بازی کرده بود، به صورت دیجیتال منتشــر کنیم. 
همیــن طور یک مجموعه  گلچین از موســیقی فیلم‌هــای عقاب‌ها، پلاک، وصل 
نیکان، آخرین پرواز، گذرگاه، پوتین، راه افتخار، ترن و دوئل منتشــر م‌یشــود و در 

نظر داریم تا پایان سال موسیقی سریا‌ل‌های مریم مقدس و گرگ‌ها را نیز منتشر کنیم.

از دکتــر ژالــه آمــوزگار ویدیویی منتشــر شــده که از دگریســی شــاعرانه و دلنشــین 
شــخصیت‌های اساطیری و شــاهنامه‌ای در آثار بهرام بیضایی سخن گفته است. 
ویدیویی که در صفحات دوســتدار شــاهنامه، تئاتر و البته صفحه پاسداشــت یک 

عمر فعالیت هنری بهرام بیضایی منتشر شده است.

ستاره پســیانی بازیگر تئاترو ســینما هم خبر از فعالیت جدید خود داده است. او 
درصفحــه خود خبر از همکاری با رادیو گردون داده اســت که داســتان‌های کوتاه 
جایزه ارغوان را م‌‌یخواند. او این بار داستان »صدایی که هم اکنون م‌یشنوید«‌ از 
نوشته‌های زینب ذوالفقاری را خوانده است که موسیقی آن برعهده مانی مزکی 

است. این داستان از برگزیده‌های سومین دوره جایزه ارغوان است.

پرویز پرســتویی این روزها تنها مشــغول بازیگری نیســت او مطالــب زیادی را در 
صفحه اینســتاگرام خود به انتشــار م‌یگذارد و با توجه به طیف گسترده مخاطبی 
کــه دارد، در حوزه‌هــای اجتماعی و خیریه هم حســابی فعال اســت. او در پســت 
اخیر نوشــته اســت: »فرزندان خود را طرد نکنیم! همه اشــتباهاتی داریم. با طرد 
فرزندان‌مــان نــه تنها مشــکل آنها حل نم‌یشــود، بلکه ده‌ها مســأله دیگر نیز به 

زندگ‌یشان اضافه م‌یگردد.«

علیرضــا قربانی هــم قطعه »دیر اســت« از آلبــوم »صداها و پل‌ها« بــا همکاری 
الکای بایر خواننده اپرای ســاکن لندن از کشــور ترکیه با حضور موزیســین‌هایی از 
کشــورهای امریکا، ایران، ترکیه و انگلیس برای شــما به اشــتراک گذاشــته است و 
اعلام کرده اســت: »علاقه‌مندان م‌یتوانند از طریق مراجعه به لینک بیو صفحه 

اینجانب، این آلبوم را پیش‌خرید کنند.«

ëëخبرها

عنــوان  بــه  »خوشــدلان«  نمایــش  در  پورصمیمــی  ســعید  دوبــاره  حضــور 
نمایشــنامه‌نویس خبــری بود که پریزاد ســیف داد. او در صفحه اینســتاگرام خود 
نوشــت کــه قصد دارد بعــد از پایان شــرایط کرونایی تئاتر، این نمایــش طنز را به 
روی صحنه ببرد. ســیف با پورصمیمی در نمایش »آواز قو«‌ کار کرده بودند. این 
کارگــردان ابــراز امیــدواری کرد که ســعید پورصمیمــی در کار او به عنــوان بازیگر 

حضور داشته باشد.

نشــر چشــمه هم خبری خوب برای کتابخوانان علاقه‌مند به دنیای تاریخ دارد. کتاب »عشق غریبه‌ها« 
نوشــته‌ نایل گرین با ترجمه‌ امیرمهدی حقیقت عنوان جدید این انتشــارات است که در شرح آن آمده 
است: »دانشجویانی که عباس میرزا به انگلستان اعزام کرد، نخستین ایرانیانی نبودند که به انگلستان 
جین آستین راه م‌ییافتند. در ۱۸۰۹ اولین سفیر ایرانی پا به لندن گذاشته بود. در آن سال، ورود سفیری 
خوش‌قیافه از ایران توجه اشــراف‌زادگان عصر نیابت ســلطنت و علاقه‌ زنان را جلب کرده بود. نامش 
ابوالحســن‌خان بود و برای برقراری روابط سیاســی تازه‌ای میان انگلســتان و ایران، به عنوان دو متحد 
علیه ناپلئون، اعزام شده بود. ابوالحسن‌خان که توانست خود را در دل طبقه‌ اعیان لندن جا کند، مسیر 

محصلانی را هموار کرده بود که شش سال بعدتر وارد انگلستان م‌یشدند.«


